
 گذاری رجالیان کهنشرایط راوی در ارزش خاستگاه رواییِ

 مهدی غلامعلی

 چکیده 

باه نرار اسا.  « چگونگی توصیف راویاان»هدف از این پژوهش، اثبات پایبندی رجالیان متقدم شیعه، به فرمایشات معصومان در 

جالیان متقدم، ریشه در چارچوبی دارد که معصومان به عنوان شرایط ا گااه شارلا مزم و گااه رسد که شیوه توثیق و تضعیف رمی

اند  این شرایطِ روایی، به صورت مستقل تا کنون مطرح نشده اس.  صداق.، ضبط، علم باه لا کمال ا برای راویان ترسیم کردهشر

در گفتار « ثقه» توان در واژةمود این شرایط را میاس.  ن جوانب موضوع و تشیع، چهار شرطی اس. که در روایات بدان اشاره شده

راوی نیز با نگاهی ویژه دنبال شده « وثاق.»معصوم و به تبع ایشان در کتب رجالیان مشاهده کرد  در نگاه برخی از رجالیان متقدم 

ای از راوی ضاعیف نیاز در پااره اعتمااد باهدانس. که حتی شامل « اعتماد درون مذهبی بر حدیث راوی»توان آن را نوعی که می

 شود    موارد می

   شرایط راوی، روایات توصیف راوی، شیوه جرح و تعدیل، رجالیان متقدم  ها:کلیدواژه

                                                           

  استادیار دانشگاه قرآن و حدیث قم، گروه علوم حدیث(mahdigh53@gmai.com). 



 

موجب اطمینان  هاآن، باید دارای شرایطی باشند که مجموع روای.، در هنگام دریاف. و نقل حدیثگران راویان و گزارش

کننده اس.  شخصی. راوی را و، نقش راوی در خبردهی بسیار تعیین. روایاتشان شود  از این ربه صحّ. نقل آنان و حجی

 گودروغبا توجه به علم اجمالی در وجود راویان  ین رکن در تشخیص درستی یا نادرستی روای. قلمداد کرد ترمهمتوان می

ها سبب شده تا از حساسی. گونهاینند  کنان در شناسایی صفات راوی دق. شناسو غیرضابط، بایسته اس. که حدیث

در شناسایی هر راوی، به دنبال احراز شرایط موجود در بی.مندان به احادیث اهلهراویان و علاق ،همان عصر حضور

 راوی باشند 

 ،بع رجالیرسد بیشتر برگرفته از ارشادات عقلی اس.  در منااند که به نرر میشرایطی را برای راوی بیان کرده ،رجالیان

مشهور  1عبارتند از: اسلام، عقل، بلوغ، ایمان، عدال. و ضبط شش شرلا به عنوان شرایط راوی شمرده شده اس. که 

های متعددی گزارش اختلاف ،شمول آن شناسی و دامنۀ، اما در مفهومداستانندن، در معتبر دانستن این شرایط همرجالیا

 متأخراین شرایط در بسیاری از منابع رجالی  2هر شرلا گزارش کرده اس.  ذیلی را ات مختلفیشده اس.  مامقانی نرر

 تبیین شده اس. 

از  رسدبرای راویان در نرر گرفته بودند، اما به نرر می چه شرایطی را ،دانیم که محدثان متقدم شیعهبه روشنی نمی

وقتی  ،به بیان دیگر ؛اندبوده متأثرردند، ککه محدثان عامه نیز در همان فرهنگ نقل روای. می، فرهنگ حاکم علمی روز

به  هاآنکه  را توانیم شرایطیکنیم، به صورت طبیعی میهای محدثان متقدم را در جهات خاصی مشاهده میحساسی.

 کنیم کشف دنبالش بودند، 

بایی بیان کرده اس.  شرولا راوی را به زی ،به صورت پراکنده الکفایۀ فی علم الروایۀق( در کتاب 463  خطیب بغدادی )م

را در برخی از شرولا « اجماع اهل علم»های حدیثی آن دوره اس.  او بارها عبارات وی گویای فرهنگ حاکم بر نشس.

را تبیین  هاآنکند و شروطی مانند اسلام، عدال.، بلوغ و    را در راوی یادآور شده و خاستگاه روایی راوی گوشزد می

 3کند می

شویم که محدثان عامه در تنریم شرایط این نرر رهنمون می، به دیگر آثار رجالی عامه چنینهمطیب و کتاب خ از مطالعۀ

این  رسد،و به نرر می 4 اندبودهصحابه و راویان صدر اسلام(  ای )سیرةهای روایی یا سیرهدنبال خاستگاههمواره به  ،راوی

متون مقدس نیازمند شرایطی اس.  گریِراوی. ،به عبارت دیگر س.؛متقدم شیعه نیز متداول بوده ا شیوه در میان رجالیان

اما  و کاس. روای. را از راوی طلب کند،تواند نقل صحیح و بدون کم اذعان دارد  عقل می هاآناز  ایپارهکه عقل تنها به 

 نخس. خاستگاه رواییِ ،حاضردر نوشتار  نتواند بدان راه یابد  چه بسا در مواردی، برخی از شرایط راوی را عقل مستقلاً

                                                           
  13، ص2، جهدایهمقباس ال .1
  44ا13  نک: همان، ص2
  161، 120، 117، 101، 92، 86، 78، 76، 54، 46، 34، صالکفایۀ فی علم الروایه  نک: 3
   69ا56، صسن.رجال از دیدگاه اهل دانش  نک: 4



مبنای به  چنینهمشرایط و  گونهاینششم ا به  رجالیان متقدم ا پیش از سدة یبندپایشرایط راوی را تبیین و سپس به 

 محدثان در اعتماد به راویان اشاره خواهیم کرد  مذهبیِدرون

 شرایط راوی در روایات الف(

از  ایپارهشرایطی برای راوی بیان شده اس.   ،راح. و گاه به صورت ضمنیگاه با ص ،بختانه در میان متون رواییخوش

شرایط را در  گونهاینرجالیان متقدم  ،رسدایم که در ذیل خواهد آمد  به نرر میط راوی را از روایات برداش. کردهشرای

 کردند راویان دنبال می

 صداقت

از  باشد و از دروغ پرهیز کند؛ گوراس. ،ی باید در انتقال سخنگران، نقل مطابقی متون اس.  راوین شرلا گزارشترمهم

اگر حدیث  ،در این صورت 1یی را آموزش ببیند گوراس.نقل روای. را بیاموزد،  که شیوةاین رو مزم اس. راوی، پیش از آن

 ،بنابراین 2ش نیس. بی« کذاّبی»اس.، وگرنه « صدیّق»تعالی در محضر حق ،شنود نقل کندکه می گونهآن رابی.اهل

 3اس. « یی راویگوراس.»همان  ،دهدآنچه حدیث را زیبا و مزین جلوه می

 ضبط

 گونهناشرلا دیگری اس. که باید راوی آن را رعای. کند  حفظ سخن و ادای آن هم ،4انتقال روای. بدون کاستی و فزونی

 آمده اس.  7و امام صادق 6، علوی5که آن را سماع کرده اس.، در روایات نبوی

 به جوانب موضوع علم

بلکه باید عالمی باشد  ،علم داشته باشد  از دیدگاه شریع.، راوی تنها ناقل روای. نیس. ،گویدراوی باید به زوایای آنچه می

-روای. معصوم در نگاه اهل جاس. که فرق راویِاین که در نقل روای. بتواند دین صحیح را به مخاطب منتقل سازد 

به سلیم بن قیس، گروهی از راویان را  در پاسخ امام علیشود  گر متفاوت میگزارش وی به معنای صرفاًبا را بی.

 8شمارد هستند ا صحیح نمی گوراس.داند و نقل مطالب ایشان ا را که در نقل هم فاقد علم به جوانب یک موضوع می
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و مردم را از  1دانندندانسته، آن را نوعی دروغ میکامل  وشنود صحیح هر آنچه را که راوی میتنها نقل هم  پیامبر خدا

دانش اس. و اگر کسی فاقد چنین  ،روای. از ایشان در بیان آن حضرت، مزمۀ 2 اندبرحذر داشتهعالمانه غیر گریِ روای.

  3حضرت دروغ بسته اس.  به عمد بر آنگاهی دانشی باشد، 

از این رو مزم بوده که  ؛4سان با فتوا دادن بوده اس.به نوعی هم انگری در عصر حضور معصومروای. ،دیگر بیانبه 

نیز به  5«أعربوا حدیثنا فإناّ قوم فصحاء» :علم کافی به جوانب موضوع داشته باشند  چه بسا روای. ،راویان در نقل روای.

 کهاینحیح مزم اس. و هم صهم قرائ. »ح اعراب گفته شده: در توضی کهاینچه  ،جهات علمی راوی اشاره داشته باشد

 6« توضیح و تبیین اس. ،چون یکی از معانی اعراب ،راوی باید توانایی تشریح علمی روای. را دارا باشد

 عتشی

از روایاتِ اختصاصی مذهب تشیع، شایسته اس. ای پارهاما در  در نقل تمام روایات ضروری نباشد، شاید ،شیعه بودن راوی

به  بی.راوی شیعی اس.  اهل در صلاحی.ِ ،پیروی کند  وانگهی شناخ. تقیه از غیر آنحق  یشۀاند که راوی از

حتی در مکاتباتی که از زندان با یاران خویش  ی حساس بودند  امام هفتمغیرامام انِیشانددگردریاف. دانشِ شیعه، از 

 :اندبه این نکته تصریح کرده ،داشتند

 رسوله و و الذین خانوا اللهفإنکّ إن تعدیتهم أخذت دینک عن الخائنین  م تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا

لعنۀ  ملائکته و لعنۀ رسوله و و اللهبدلوه، فعلیهم لعنۀ  علا فحرفوه ووجل اتهم، إنهم اؤتمنوا على کتاب اللهخانوا أمان

 7 لعنۀ شیعتی إلى یوم القیامۀ نتی ولع آبائی الکرام البررة و

گیرید که در حب  کنند که روایات و معالم دین را از کسانی فرار پاسخ به دو نفر دیگر نیز تصریح میهمان حضرت د

در  ،نی چون فطحیهشد که بعدها حتی در نقل از منحرفاها سبب همین حساسی. 8و ومی. ایشان پایدارند  بی.اهل

شیعه را در دریاف. روایات آنان  امام عسکری نه ان به روایات آنان عمل کرد یا تومیان شیعه تردید شود که آیا می

جمع روایات ناهیه و روایاتی نریر روایات مرتبط با  9ولی پیروی از فتاوا و درای. آنان را جایز ندانستند  ه،مجاز دانست

اشد، مسموع و روایتش متعارض با دیگر روایات شیعه نب نزد امامیه ثقه باشد ،غیرامامی س. که اگر راویِ ا این ،بنوفضال

  خواهد بود 
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ها راوی عامی، واقفی، اند  حضور دهدهاعتماد کر غیرامامیروایات راویان بعضی از  به ،تردیدی نیس. که پیشینیان ما

گر روایات راویان تنها گزارش ،نشان از آن دارد که محدثان شیعه ،های روایی شیعهفطحی و    در اسناد معتبرترین کتاب

به عالمان  بی.اذنی اس. که اهل ،غیرامامیین دلیل جواز نقل روایات راویان ترمهم رسد،و به نرر می  اندامامی نبوده

ساختند، از این استوار می ی عملکرد خویش را بر سخنان معصومانهانااند  رجالیان و محدثان نیز که بنیشیعی داده

 اند دهاعتماد کر غیرامامیرو به حدیث راوی 

آن حضرت  در این زمینه بوده اس.  1اند که مبنای عملکرد جمعی از قدمادهنقل کر وایتی را از امام صادق، رمتقدمان

 اند: فرموده

؛ هنگامی که 2به فاعملوا علی عن رووا ما إلى فانرروا عنا رووا فیما حکمها تجدون م حادثۀ بکم نزل. إذا

یات ما نیافتید، نگاه کنید به روایاتی که )عامه( از امام له جدیدی برای شما رخ داد که حکم آن را در روامسئ

 اند و بدان عمل کنید نقل کرده علی

ان به تومی ،بر این باور اس. که در مواردی که از شیعه روایتی در دس. نیس. ،شیخ طوسی با استناد به همین روای.

 ،تنها در فقدان روای. از طریق شیعه ،بنابراین 3اس.  قدما دانسته روایات عامی ثقه استناد کرد  وی این عملکرد را شیوة

 بردند قدما از روایات عامه بهره می

 4مبنای عمل خویش قرار داده اس.  حر عاملی نیز با عنوانی که در کتابش اختیار کرده اس.، این روای. را پذیرفته وشیخ

غیر از این روای. در دس. نبود، برای عمل به روایات  بر این باور اس. که اگر هیچ دلیل و روایتیهم ق( 1244  نراقی )م

های در دس. نباشد، واجب اس. از تمام روای. بی.اهل دهد: اگر روایتی از ناحیۀادامه می کرد  اوعامه کفای. می

 5 اند، پیروی کردگزارش کرده م علیعامه که حکمی را از اما

اگر چنین  کهاینچه توان به گستردگیِ برداش. وی وفادار بود، ینرر نم باقی اس.  به ،در گفتار نراقینقاش  البته جای

 که احدی از بزرگان حدیث و فقه در حالی ، روایات نبوی را حج. شمرد،توان با استفاده از این روای. مطلقمی ،باشد

 اند  گونه نرر نداده، اینشیعه

اس. که  همان کتاب علی روای. مزبور، در قی بر این استوار اس. که مقصود امام صادهاناگم چنینهم

 اخص از مدعا خواهد شد   ،اگر این گمانه را بپذیریم، استناد به روای. فوق 6نزد عامه بوده اس. هایی از آن بخش
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   251ص

  149ا148، ص1جالعدة،   2

 همان   3

  574ص ،1ج، الفصول المهمۀ فی اصول امئمۀ  4

  442، صعوائد امیام  5

نیز صرفاً کتاب علی مشهور که  نرور از کتاب علیهمان کتاب علی اس.  و م« ما رووه عن علی»الله مددی بر این باور اس. که مقصود از آیۀ  6

ده اس. )بیانات آن را گردآوری کر رافعالله بن ابیاس. که علی بن عبید ای از روایات امام علیبلکه مجموعه مام. اس. نبوده اس.،به عنوان میراث ا

 شفاهی استاد در مباحث مربولا به میراث مکتوب شیعه( 



 تمام شروط( شرط جامع )دربردارندۀوثاقت؛ 

شناخ.  دانش کافی در و از ندعتماد هستکه مورد ا ییگوراس.راویان به گفته اس.  ، دربردارندة تمام شرولا پیشوثاق.

وثاق. فراتر از صداق. اس.  راوی وقتی مورد اعتماد اس.  گویند  شاید بتوان گف.،می« ثقه»روایات شیعی برخوردارند، 

لم به تقیه، آگاهی از اسرار تواند صداق.، عگری در او جمع شده باشد  یکی از این شرایط میکه شرایط متعدد روای.

، این مطلب را راویان دربارة های مذهبی و نرایر آن بوده باشد  پرسش شیعیان از امامانروهی، وابستگیگدرون

 د کنآشکارتر می

، رضا امام از یقطین بن علیّ بن حسن1کار برده شده اس. ه برای راویانی ب «ثقه» ، واژة8در بیانات امام باقر و امام رضا

 اس. تا مشکلات هثقفردی « الرحمنیونس بن عبد»خواهد بداند که می وکند می جوییاش چارههای دینیبرای پرسش

  2گو باشد یا نه؟اش را پاسخعلمی

برد و گفتار آن دو را برابر سخن را به کار می« ثقه»همین عبارت  و فرزندش دقیقاً «عمری» بارةدر و امام هادی

-امین و عالم در علوم اهل»را « ثقه»توان می ،نشین در این متنهم هایبا استفاده از عبارت و 3 کند خویش قلمداد می

هستند و گفتار  اند که حاملان اسرار ائمهکسانی معرفی شده« ثقات» نیز در توقیع امام عصر 4دانس. « بی.

  5و حجی. دارد  هبود سانِ سخنان امام عصرآنان هم

)زنده در  7، علی بن حسن بن علی بن فضال6ایوب بن نوح بن دراج :نریر ،در کلمات محدثان عصر حضور« ثقه»عبارت 

 و 11بن نصیر و بعدها حمدویۀ 10، محمد بن عیسی9الله بن محمد بن خالد طیالسیعبد، 8سوم(، فضل بن شاذان پایان سد،

رجال  شود  همین سیره را کشی، طوسی و نجاشی پی گرفتند  دردر معرفی راویان دیده می 12محمد بن مسعود عیاشی

در توصیف  «ثقه» ، واژةمرتبه 533 رجال نجاشیمرتبه و در کتاب  248مرتبه، در دو کتاب رجالی شیخ طوسی  35 کشی

و    نیز در منابع رجالی کهن بسیار آمده  ، مانند: ثقات، ثقتیآنخانوادة گذشته از این واژه، کلمات هم 13راویان آمده اس. 

 اس. 
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و هرجا که آن لحاظ شده  شیعی باشد، تشیع راوی نیز در نویسندة ،ی راویان، چنانچه گویندهبرا «ثقه» کارگیری کلمۀدر به

 گونهاین ،چقدر رجالی در انتقال مطلب از دق. بیشتری برخوردار باشد قرینه تبیین شده اس.  هر با ،باشد غیرامامیراوی 

ای ، به گونهاستوار اس. رجال نجاشیکتاب  کم دربارة، این حکند  در منابع رجالی متقدمنکات را بیشتر و بهتر رعای. می

 جامعی. اعتماد به آن راوی اس.   گرِو عدم تعرض به مذهب یا ضعف دیگر، نشانکه اکتفای وی به وثاق. 

چه آن دربارة شمردند واو را ثقه می ،کردندگفته برای راویان احراز میثاق. راوی را در بیشتر شرایط پیشگذشتگان نیز اگر و

احمد بن حسن »، 1«اسحاق بن عمار»طوسی در معرفی  ،نمونه دادند؛ برای، تذکر میاز شرولا که وی فاقد آن بوده اس.

 ،سازداعتماد را زایل می ،کند که انحراف آنانبه نوعی بیان می داند وآنان را فطحی می 3«الله بن بکیرعبد»و  2«بن فضال

 نویسد:می سه راوی هر ، دربارةاز این رو.؛ وثاقتشان در نقل حدیث اس ،س. و آناستثنایی ه ،هاآن اما در این تضعیفِ

یعنی گذشته از ؛ 4«علیه معتمد أصله و»: افزایدمی راسحاق بن عماو دربارة «  الحدیث فی ثقۀ أنه غیر فطحیا کان»

 وثاقتش در نقل، کتابش نیز مورد اعتماد امامیه بوده اس.  

 متقدم به شروط رجالیان یِبندپای ب(

شرولا کم یا بیش در توصیفات  گونهاین ،برداشتی از روایات مربولا به راویان اس.  با دق. در منابع رجالی پنج شرلا مزبور،

گفته ا اعم از شرایط ای اعتماد به یک راوی، شرایط پیشدر میان محدثان شیعه بر کهاینرجالیان مشهود اس.  با توجه به 

توانسته جرح و تضعیف یط میفقدان این شراو  شدها در نرر گرفته می متأخرات یا شرایط رجالیان شده از روایبرداش.

 راوی را در پی داشته باشد 

به همان میزان اعتماد به راوی را  ،شود و نبود هر یک از این شرایطراوی می ، سبب اعتماد به سخنوجود این شرایط

کردند تا به آن تصریح می ،گفته بودیشکردند و اگر راوی فاقد شرایط پق. می  رجالیان در اوصاف راوی ددهدکاهش می

با این عملکرد ا جرح و تضعیف ا در حفظ و انتقال جانب احتیالا را رعای. کنند  آنان  ،سان محدثان در نقل از ایشانبدین

ز روایات برداش. شده طی که اشرومجموعه گفته ا ند  شرولا پیشکردکوشش می ،های بعدصحیح تراث حدیثی به نسل

متقدمان به دنبال  ،نامهتقدم جاری بوده اس.  در این نراممحدثان و رجالیان م نامۀ نانوشته در میان سیرةاس. ا مانند نرام

 ،اندبرای گویندگان روایاتشان تعیین کرده شرایطی را که خود معصومان ،صحیح به روایات هستند  بنابراین یابیِدس.

، آشکار اس. که آنچه منتقل و    تهی باشداگر گوینده از صداق.، علم  باشند  بندپایاس. که راویانِ متعهد، بدان  طبیعی

 تواند اعتماد راوی و محدث شیعی را فراهم سازد د، نمیکنمی

 «مذهبی بر حدیث راویاعتماد درون»مبنای  ج(
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یا عدم اعتماد به  عیف راوی اس.  این ضوابط به اعتماد ویید و یا تض، خاستگاه ضوابط تأعقل و روایات معصومان

پذیرند که بتوان به حدیثش اعتماد کرد  اگر نتوان به روای. فرد اعتماد کرد، او ناقلی را می روای.ِ ،انجامد  محدثانراوی می

ستند که منجر به اعتماد بر آنان به دنبال اعتمادی ه ،از ضعف برخوردار اس. و روایتش نیز پذیرفته نیس.  به عبارت دیگر

، آنچه در نهای. رو از این کتاب یا روایتش قابل اعتماد اس.؛ اما ،حدیث وی شود  گاه راوی به دمیلی دارای ضعف اس.

، ضعف راوی اهمی. اس.  این بدان معنا نیس. که برای رجالیان متقدم« اعتماد به روای. راوی»شود، بدان عمل می

-پذیر اس.  گاهی ضعف راوی چندان فزونی میشدت و ضعف کلی مشُکََّک بوده و ،ضعف راوی کهاینچه  نداشته باشد،

 ،یانگودروغو روایاتش پذیرفته نیس.  غالیان یا شود میوی جرح  ،در این صورت ؛شودمنجر می« سلب اعتماد»یابد که به 

روایات ایشان فاقد حجی. اس.  گاهی نیز  ای که کلّ، به گونهی اعتماد اس.مخل جدّ هاآنکسانی هستند که ضعف 

-ه بخشی از اعتماد را زایل میسبب سلب اعتماد نیس.، بلک ،اعتماد انجامد  این کاستیِمی« نقص اعتماد»ضعف راوی به 

 شود بودند، به بخشی از روایات ایشان عمل می بندپایصورت با ضوابطی که پیشینیان بدان  در این کند؛

 به تصویر کشد که آنان بین رجال ناقلِ گونهاینن از عصر قدیم تا زمان خودش را امتقدم که سیرةطوسی اصرار دارد 

حدیثه و روایته و بین ی عل دُمَعتَبین من یُوا قرَّو فَ» :به تعبیر وی کردند ضعفا را از ثقات جدا می دادند وتمییز می ،روایات

فرق  ،شودایشان اعتماد نمی شود و بین آنان که به خبرروایتشان اعتماد می؛ و بین کسانی که بر «خبره یعل دُمَعتَمن م یُ

  گوید:کند و میگاه به مصادیق ضعف اشاره میآناو  گذاشتند می

هم اس.، و فلانی کذّاب و فلانی مخلطّ و : فلانی در حدیث کردنش متاندبه مذم. راوی روی آورده و گفته هاآن

اند و یاد کرده هاآنهایی که فلانی فطحی، و غیر از آن از طعن تقاد و فلانی واقفی وفلانی مخالف در مذهب و اع

را از جمله کسانی که تصانیف را روای.  ایارس، راویهای فهو گاه در کتاب اندها نگاشتهدر این زمینه کتاب

، به این جه. کندحدیثی را انکار می)محدثان امامیه(  تا جایی که وقتی یکی از ایشان ؛1انداستثنا کرده ،اندکرده

این شیوة عالمان شیعی از  و ،شمردخاطر راوی ضعیف میه حدیث را ب کند وسناد راوی نگاه میاس. که به اِ

 2 دیرزمان تا کنون بوده اس.

طوسی چند شیخ  راویان اس.  از کلامِ عدیلمتقدمان و مبانی ایشان در جرح و ت ، بهترین درگاه ما به سیرةاین مطالب

اعتماد »این دانند  بنابرمی هاآنمعتمد بودن تراق بین راویان را معتمدَ و غیرتنها وجه اف ،مطلب قابل برداش. اس.  متقدمان

به  ،برای نیل به این اعتمادرجالیان، ترین رکن مبنای متقدمان در نگرش به راویان بوده اس.  ، اساسی«به حدیث راوی

علمی، شمارد  این مصادیق در سه حوزة میراوی را بر مصادیق ذمّ ،گاه شیخ طوسی  آناندتهراویان پرداخ مدح و ذمّ

علمی و مخالف. در شده اس.  کذاب بودن راوی در حوزة رفتاری، مخلط بودن در حوزة  اعتقادی و رفتاری راوی متبلور

فهرستی با روایات تعامل تنها به شیوة  ،ه متقدمانبوده کن گونهایننمایاند  مهم می ،اعتقادی راوی اعتقاد در حوزة مذهب و
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متن فوق، تنها    وی در ادامۀی داش.جایگاه مهم ،شود که بررسی سندی اخبار آحادداشته باشند  از بیان شیخ روشن می

  1بوده باشد « موثوقٌ به»شمارد که راوی خبر، از طعن به دور بوده و عمل به خبر واحدی را جایز می

 «منفردات»را  هاآنضعف در  کند، دایرةرا تضعیف می غیرامامیهای ی، راویان فطحیه، واقفه، ناووسیه و فرقهاگرچه طوس

مذاهب فاسده از روایات  عالمان شیعی به خبر واحدی که راویِ :گویدمی داند وایشان می «روایات اختصاصی»و 

 ،بنابراین 2کنند ان را قبول نکرده و بدان توجه نمیخبر آن کند، روی خوش نشان نداده واختصاصی مذهبش گزارش می

« گریکیفی. روای.» ،به بیان دیگر دهد؛و به کل روایات وی سرای. نمیای دنبال کرده ناحیۀ ویژه ضعف راوی را در

 ، معیار اساسی در اعتماد به روایات وی اس. «مطابق. روای. با واقع»راوی و 

به این کنیم  حال هر آنچه تعبیر می« فرایند تحدیث»به  ،گیردبر می را در «ادا»تا  «تحملّ»ما از این فرایندِ نقل، که از 

یز تنها نهای. به راوی اس.  این اعتماد ن د، سبب کاستی اعتماد به روای. و درآن را مختل کن فرایند آسیب وارد سازد و

عقلایی و یشۀ عقلی، سیرة اند دی اس. که برخاسته ازبلکه اعتما رفته اس.،عقلایی به خود نگرنگ و بوی عقلی، یا سیرة 

مذهب  ی کلامیِهانابنی ،خاستگاه چنین اعتمادی ،اس.  به بیان دیگر معصومان از این دو، سن. و سیرة ترمهم

 امامیه اس. 

راوی را جایز گری ششاید عقل اعتماد به گزار کهاینچه  مذهبی به راوی دانس.،توان، اعتماد دروناعتماد را می گونهاین

، شیعییشۀ اند نمونه در وی مهر تأیید نزند؛ برای هایبر تمام گزارش ،ولی مذهب امامیه به دمیل اعتقادی خویش ،بداند

ای هیچ حوزه هیچ روایتی از راوی غالی در ،گری اس.  به بیان دیگرممنوعه در گزارشگزارش روایات راویان غالی، منطقۀ 

حتی راویان عامه  ،لمذهب، مانند واقفه و نرایر آنکه چنین واکنشی به راویان فاسدا این در حالی اس. نباید گزارش شود؛

 3توصیه نشده اس. 

 ،اعتماد به راویدیگر شرایط اس.  البته  بردارندةدر ین شرلا از شرایط وترمهم ،راوی «معتمد بودن»آنچه گذش.،  بنا بر

های صرف عقلی اس.  مبنای رجالیان متقدم در تضعیف نیز عقلا و توصیه سیرة متفاوت از مجموعه اعتمادهای اعتمادی

متقدمان  ،نمونه براید  بکاهد و چه آن را به کل زایل کنچه از آن  . که به این اعتماد خراش وارد کند؛چیزی اس هر آن

  شیخ طوسی اندفکیک قائل شدهت ،دانستند، اما بین تضعیف و اعتماد مقیدرا نوعی ضعف می یمذهبانحراف که ضمن آن

ن امامیه کتابش این اس. که بسیاری از مصنفاکند که دلیل یادکرد مذاهب راویان در تصریح می فهرس.کتاب  در مقدمۀ

 «مورد اعتماد هاآنهای کتاب»حالی اس. که  به مذاهب فاسد روی آورده و مخالف حق شدند و این در ،و اصحاب اصول

تواند شواهد مناسبی بر این مبنا بوده باشد  رجالیان های راویان آمده نیز میضعف اتی که در استثنایعبار چنینهم 4 اس. 

                                                           
  142همان، ص  1

  141ا140همان، ص  2

شود؛ این در حالی اس. که راویان ثقۀ عامی و مذاهب فاسدة شیعه، هر کدام با ضوابطی قابل نقل اس.؛ روایات راویان غالی پس از غلو، اصلاً نقل نمی  3
  151ا149، ص1ها اثبات شده باشد؛ نک: همان، جحتی زمانی که فساد مذهب آن

 أبین و م أو روایته على یعول هل و التجریح و التعدیل من فیه قیل ما إلی أشیر أن من بد فلا الأصول أصحاب و المصنفین من واحد کل ذکرت إذا و»  4
 کتابهم کانا. إن و الفاسادة الماذاهب ینتحلاون الأصاول أصحاب و أصحابنا مصنفی من کثیرا لأن له مخالف هو أم للحق موافق هو هل و اعتقاده عن

  4ص)طوسی(،  الفهرس.؛ «معتمدة



 5بلافاصله وی را در حدیث ثقه را معرفی کرده و و    4واقفی 3فطحی،  2زیدی، 1راویان عامی، ،متقدم در بسیاری از موارد

  6 اندخوانده« معُتمَدَ»که کتاب و اصل او را اند و یا آندانسته

اعتمادی که بیشتر به  د ویژه در منابع متقدم بوده باشد؛گر نوعی اعتمابیانتواند ، خود می«ثقه» این نوع تخصیصِ واژة

ان اگرچه فساد مذهب را جرح متأخر ،کهایناندیشد  کوتاه سخن بندی آن نمیح. و سقم روای. اس. و به درجهدنبال ص

   اندتوثیق نشاندهدر مرتبۀ  صحیح تنزل داده واز مرحلۀ شاید را  هاآننقل راویات  7، اندراوی و ضعف وی دانسته

ثقه » شود  گاه راویعلمی راوی نیز دیده می در عرصۀ مذهب که بیان شد، در عرصۀ «ثقه» نریر همین تخصیص واژة

و    به دنبال آن  10عتماد به مراسیلا ،9نقل مراسیل، 8کثرت نقل از ضعفا :ولی ضعف وی نریر ،شودخوانده می« نفسهفی

 12برانگیز اس. روایتش اعتماد و 11گری برخوردار اس.شود که وی از سلام. در روای.شود  گاهی نیز تصریح مییاد می

توان دریاف. که این واژه به می ،13در منابع رجالی متقدم «ثقه» ا توجه به استعمامت گوناگون واژةآنچه گذش. و ب بر بنا

  14امامیه اس.  یشۀاندراوی در دایرة  «گریاعتماد به روای.»گر نشاننوعی 

اما چگونگی اثبات این اعتماد،  به نقل وی و حدیث او اعتماد کرد؛ توانرساند که میاین معنا را می ،اعتماد به راوی

شرعیه در این زمینه عبارتند  رعی اس.  ادلۀبرخاسته از شرایط راوی اس.  این شرایط چنانچه گذش.، برخاسته از دمیل ش

من مؤ گانهیی و استواری در نقل  اگر راوی به امام. ائمه دوازدهگوراس.؛ ایمان، 15«الصدق و السداد وامیمان »: از

 و گوراس.توان از روایات متعدد دریاف.  و چنانچه تحرز از کذب داشته باشد، باشد، دارای ایمان اس.  این شرلا را می

گری اس. که در دانش درایه از آید  و مقصود از سداد و استواری در نقل، دق. در روای.شرع به حساب می منۀصادق در دا

در مقابل ثقه، واژة  و کردند،ته و به حدیث وی اعتماد میگف« ثقه»به چنین فردی  قدما شود یاد می «ضبط»آن به 

اگر راوی  گانه باشد  وکه وی فاقد جمیع این شرولا سه اس.وقتی  ،شد  ضعفِ مطلق در راویبه کار برده می« ضعیف»
                                                           

  1196، ش443ص،رجال النجاشی؛ «عامی، ثقه»ربارة یحیی بن سعید آمده: د  1

  333، ش94؛ ص120، ش444؛ ص830، ش304ص، رجال النجاشیدربارة عبادة بن زیاد اسدی، یحیی بن سالم، احمد بن محمد بن سعید؛   2

  153، ش48و ص 452، ش106ص)طوسی(،  الفهرس. دربارة عبدالله بن بکیر، حسن بن فضال و   ؛  3

  258، ش103ص، رجال النجاشی؛ 54ش ،20صدربارة احمد بن بشیر، ادریس بن فضل و   ؛ همان،   4

مان »  و یا دربارة احمد بن بشیر آمده: 62، ش24ص)طوسی(،  الفهرس.؛ «کان فطحیا غیر انه ثقه فی الحدیث»مثلاً دربارة احمد بن حسن آمده اس.:   5
  54، ش20ص؛ همان، «دیث واقفی المذهبانه ثقه فی الح

  52، ش15ص ؛ همان،«له اصل و کان فطحیا ام انه ثقه واصله معتمد علیه»خوانیم: مثلاً دربارة اسحاق بن عمار می  6

اند، تضعیف و در کردهمامیه پیروی میعلامه حلی  آنان تمام راویانی را که از اندیشۀ غیرا خلاصۀ امقوالداود و ابن الرجالهای دوم کتابنک: به بخش   7
 ( خلاصۀ امقوالاند )کنند، قرار دادهها اعتماد نمیداود( یا کسانی که بدانابن الرجالشمار مجروحان )

  55، ش20ص)طوسی(،  الفهرس.  8

 همان   9

  144، ش62ص، رجال النجاشی  10

  33، ش11ص)طوسی(،  الفهرس.  11

  85، ش32صهمان،   12

 را در منابع رجالی بررسی کرده اس. « ثقه»های مختلف واژة   نویسنده، گونه214ا190، صسماء المقالنک:   13

  197ص، همان  14

  23، صغضائریمقدمه کتاب ابن  15



و اگر  1اس. « طعن» خوانند و چنین فردی شایستۀ« ضعیف»او را مطلق و بدون هیچ قیدی  ،من، صادق و ضابط نباشدمؤ

شود  ثقه در دین، یعنی راوی برخی از شرولا را نداشته باشد، به همان میزان ضعیف شمرده شده و ضعف وی مقید می

ناقل  و گودروغیعنی  ،در نقل و ضعیف در روای. گوراس.یعنی  ،  ثقه در روای.غیرامامییعنی  ،امامی و ضعیف در دین

یعنی فاقد ضبط در روای.  چنین قیودی در  ،ثقه در حدیث، یعنی ضابط در نقل روای. و ضعیف در حدیث غیرواقع 

  2شود متقدمان بسیار مشاهده می های رجالیِکتاب

 گیریجهنتی

قدما  شیوةشود توان گف. با معیارهایی اثباتی میاکنون که مبانی ثبوتی متقدمان در تضعیف و جرح راویان آشکار شد، می

مندی راوی در نقل روای. هستند؛ اگر به دنبال توانایی و توان ،را بازشناخ.  باید توجه داش. که رجالیان در شناسایی راوی

ها دارای جهات و این ضعفنشان از ضعف وی دارد،  یاین ناتوان ،گری خویش ناتوان باشد.روای راوی در انجام وظیفۀ

اه ها، گدر این حوزه  ضعف راوی اس. گرِتوان شناسایی کرد که نشانمعیارهایی را می، های مختلفمتعددی اس.  در حوزه

  انداین ضعف را در واژگانی منعکس ساختهشده اس. و رجالیان  او، سبب تضعیف و همین اعتماد به راوی کاهش یافته

دانش، ضعف در اعتقادات و  ، عبارتند از: ضعف در حوزةهای اصلی ضعف راوی که مخُلِّ اعتماد هستندخاستگاه حوزه

 پژوهی راوی اکتفا شدهی حدیثهابه ویژگی راوی، اختصاصاً دانش در حوزة ی شخصی راویان هاویژگیضعف در رفتار یا 

گاه منکر اصل  ،اعتقادات نیز راویان در حوزة مخل اعتماد رجالیان به راوی نبوده اس.  ،هاراوی در دیگر دانشو ضعف 

با اما  ،نددو گروه در ضعف اعتقادی مشترک  این اندبودهو گاه منحرف از یک یا چند امام معصوم  (نریر عامه) اندامام. بوده

که شامل  ،ی ظاهریهاویژگیرفتار و  در حوزة  انداز یکدیگر جدا شده ،ا آنانامامیه ب توجه به ضوابط مختلف در مواجهۀ

کند  گاهی را تخطئه می هاآنشوند که صدق گفتاری شود، راویان گاه مرتکب گناهانی میی خلُقی و خلَقی میهاویژگی

  زند لطمه می ،شود که به فرایند تحدیثنیز نقص عضوهایی دیده می

 

 

 نامهکتاب

، مشهد: مصطفوى تحقیق: حسن، كشى عمر بن ابو عمرو محمد، الرجال معرفه ختیارا -

 تا.، بیاسلامى ومعارف الهیات دانشكده

سیه بعـیق ی ایل، اول  ،طوسی )شیخ  ویوسی الالحسن  بن محمد ،الأمالى - تحقییق و نشیر : مّسه
                                                           

ی مذهبه م فای نفساه، طعان القمییاون فیاه، مانند: طعن اصحابنا فیه، طُعِنَ علیه، طُعِنَ فی عدالته، طُعِنَ علیه بالغلو، طُعِنَ علیه بفساد مذهبه، الطعن ف  1
   الطعن فیه م فی من أخذَ عنه و   

  23، صغضائریکتاب ابنمقدمۀ   2



 ق . 1417

ار الأنوار -   ق.1403، تراث العربی: دار إحیاء البیروت، مجلسى تقىمحمدباار بن ، محمدبح

 تهران: دارالكتب ،طوسی )شخ  ووسی الالحسن  بن محمد ،الاحكام تهذیب -

 .ش1364، چهارم، الاسلامیه

اییییل: ، تحقییییق: محمیییید حسییی  مولییییو ، كییییی علیمیییلا، توضیییخلم القییییال ر عییی  الرجییییال -

 ش.1379، چاپ اول، دارالحدیث

رات جامعه مدرس  حوزه انتشاال:  ،طوسی )شخ  ووسی الالحسن  بن محمد ،الخصال -

 .ش1362، علمیه

اشى رجال -   .ق1407مدرس ،  جامعه انتشاراتعلی نجاشى، ال:  بن ، احمدالنج

سة ولى العصرال: ، أبو الهدى كلباسی ،سماء القال فی ع  الرجال -  ق. 1419، اول، مّسه

ذى - مَ د بین عیسىی ترمیذىسنن الترر حییاء تحقییق: أحمید محمید شیایر، بییروت: دار إ، ، محمه
  تا.، بیالتراث العربی

د یییاللم مازنیییدراى، شیییرُ ال یییول الكیییافی - ، تحقییییق: السیییید علی عاسیییوى، میییولى محمه

 .ق1421 اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی

خلم مس  - اج اشیرى نیشیابورى، صح ید فیّاد عبید البیاا ، مس  بن حجه  :، بییروتتحقییق: محمه

 تا.بی، دار إحیاء التراث العربی



طوسی )شخ  ووسی ، تحقیق: محمد رضا انصارى الالحسن  بن ، محمد ا ول الفقهالعدة فی -

   ش.1376ام ، ال: ستاره، 

الدراسیات اسسیلامیة لكتیب  تحقیق: مركز الأبحاث و، نراا  مولى احمد، عوائد الأیام -

 ق.1417، اول، اسعلام اسسلامى

د بن ابراهیم بن جعفر كاتب ،الغیبة - مكتبیه  :، وهیراناكی  ففیارىعلی، تحقییق: نعماى محمه

 تا.بی،  دوق

وهراى وعلی احمد ناصلم،  تحقیق: عباد الله  ،طوسی )شخ  ووسی الالحسن  بن محمد ،الغیبة -

سه العارف اسسلامیه، اول،   ق.1411ال: مّسه

ة - ة فی ال ول الأئمه د بن حسن حره عامل ، الفصول الهمه ید بین ، )شیخ  حیر  محمه تحقییق: محمه

د ا  سة معارف إسلامى إمام رضا، لحس  القائییمحمه  . ق1418، اول، مّسه

 تا.نجف: الكتبه الرتضویه، بیطوسی )شخ  ووسی ، الالحسن  بن محمد، الفهرسق -

ائرییییه - ، ایییل: مجمیییر الفكیییر الاسیییلامى، بهبهیییاى  وحیییید)بهبهاى باارمحمییید، الفوائییید الح

 ق.1415

تهران: ، الغفارى اك  علی: تعلیق و حخلمت ، )شخ  كلیی كلیی یعقوب بن محمد، الكافی -

  .ق1388، الاسلامیة دارالكتب



 دارالكتیییب: بییییروت بغیییداد ،ال خطییییبال  علی بییین احمییید ،الرواییییه عییی  ر الكفاییییه -
  ق1409 العلمیه،

تحقیییق: علی اكیی   ،طییوسی )شییخ  وییوسی الالحسیین  بیین محمیید ،كمییال الییدین واییام النعمییة -

سه نشر اسلامى :ال، ففارى  ق .1405چاپ اول ، مّسه

 تا.بیروت: دار ادر، بی ،بن حنبل، احمد مسند -

ات الرجال و الدرایة - ل مصطلح  .ش1380، الحدیثال: دار نژاد،جدیدىرضا محمد، معج

بیییروت: ، تحقیییق: محمدرضییا مامقییاى، عبییدالله مامقییاى، مقبییاا الهدایییة فی عیی  الدرایییة -

سة آل  ق.1411، البیقمّسه

انتشارات جامعه ال:  ،طوسی )شخ  ووسی الالحسن  بن حمدم  ،الفقیه یحضره لا من -

 .ق1404، مدرس  حوزه علمیه

اییل: انتشییارات دفییتر تبلیغییات اسییلامى ، رضییا حسیییی جییلالىسیدمحمد، الیین ا الرجییاي -

 .ش1380، حوزه علمیه ال
 


